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گفتمان کاوی انتقادی نشان  های ملی دوره قاجار و جمهوری اسلامی 
ایران بر اساس آرای ون دایک
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چکیده
هــدف پژوهــش ایــن اســت کــه بــه تحلیــل گفتمان هــای فراخوانــده توســط دو نشــان قاجــار و جمهــوری 
اســلامی بپــردازد. روش پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی و رویکــرد گفتمــان کاوی انتقــادی اســت. 
گفتمان هــای فراخوانــده توســط نشــان شــیر وخورشــید گفتمــان پدرمیراثــی، ســلطنتی و هویــت ملــی 
ــان  ــده گفتم ــد بصــریِ جذب کنن ــوان بُع ــر اســاس گذشــته تاریخــی هســتند. شــیر وخورشــید را می ت ب
مذهبــی هــم دانســت. بدین ترتیــب بــا جلوه گــری ایــن نشــان در مطبوعــات، نشــریات و ســایر رســانه ها 
هــر نشــانی کــه نشــان دهنده یــا بُعــد بصــری گفتمــانِ دیگــر اقلیت هــای مذهبــی باشــد بــه حاشــیه رانــده 
می شــود. نشــان جمهــوری اســلامی گویــای گفتمــان انقــلاب اســلامی و آرمان هــای ســنت گرای 
ــدار شــد  ــه مدرنیســم مطلقــه پهلــوی پدی ایدئولوژیــک اســت . گفتمــان انقــلاب اســلامی در واکنــش ب
مبــارزه  اســتثمارزدایی،  طبقاتــی،  مبــارزه  چــون   منازعه خواهی هایــی  و  راهبرد هــا  دربردارنــده  و 
ــان  ــلِ گفتم ــه در مقاب ــرار داشــت ک ــی ق ــدان قدرت ــان در می ــن گفتم ــود. ای ــا امپریالیســم و اســتعمار ب ب
شرق شناســی و خاورمیانــه کــه برســاخته غربی هــا بــود، مقاومــت می کــرد. تفاوت هــای نشــان ها 
ــه شــیوه خــاص اجــرای  ــان ممکــن اســت ب ــک گفتم ــوه بصــری ی ــا جل ــان ی ــه بخشــی از گفتم به منزل
ِآن جلــوه بصــری برگــردد یــا اینکــه بــه گرایــش سیاســی خاصــی تعبیــر شــود. مقایســه دو نشــان قاجــار 
ــوع  ــی ن ــوه بصــری دو گفتمــان متفــاوت، تفــاوت آن هــا در فراخوان ــۀ جل و جمهــوری اســلامی به منزل
ــی دارد کــه نظــام حقیقــت  ــع، هــر دوره ای گفتمــان غالب ــی متفــاوت را نشــان می   دهــد. درواق حاکمیت
خــود را بــه وجــود مــی آورد. در مركــز نظــام حقیقــت یکــی گفتمــان ســلطنت گرا و در دیگــری گفتمــان 

ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــر دیــن اســلام و حاكمیــت مطلــق الل ــا تمركــز ب انقــلاب اســلامی ب
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مقدمه
نشــان های ملــی١ به منزلــة منابــع غنــی بصــری، مفاهیــم ملــی ، مذهبــی و تاریخــی را زنــده می کننــد 
کــه ســایرین ملت هــا را بــا آن می شناســند، بنابرایــن راهــی هســتند بــرای ارتبــاط ملــی و بین المللــی 
ــاز  ــا ب ــه صــورت بصــری. ایــن نشــان های بصــری می تواننــد لایه هــا و ســطوح مختلفــی را از ت ب
کننــد و اجــازه دهنــد برخــی از گفتمان هــای اجتماعی و سیاســی غیرمســتقیم بــا آنها در یــك میدان 
قــرار گیرنــد. آنهــا می تواننــد بــه گفتمان   هــای گفتــاری و نوشــتاری مرتبــط شــوند كــه در هــر دوره 
تاریخــی بــه صــورت غالــب گفتمــان اصلــی و مركــزی را تشــکیل می دهنــد. بدین طریــق، به  صورت 
بیناگفتمانــی گفتمان هــای همســوی دیگــری بــه گفتمــان مركــزی جــذب می شــوند و بــا آن به نحــو 
متحدالمركــز ارتبــاط برقــرار می كنــد. بــا ایــن مقدمــه، هــدف پژوهــش ایــن اســت کــه بــه تحلیــل 

گفتمان هــای فراخوانــده توســط دو نشــان ملــی دوره قاجــار و جمهــوری اســلامی، بپــردازد.
در بــاب پیشــینه ایــن پژوهــش بایــد گفــت ون دایــک کتاب هایی باعنــوان متن و بافــت (زمینه) 
و اســتراتژی های درک گفتمــان نگاشــته کــه جهــت روشــن کردن حرکــت از زبــان بــه گفتمــان کاوی 
مناســب هســتند. همچنیــن مقاله هــای متنوعــی مثــل «قــدرت، گفتمــان و دسترســی»، «از دســتور 
زبــان بــه گفتمــان کاوی انتقــادی»، «گفتمان کاوی اجتماعــی» و نیز «اصول گفتمــان کاوی انتقادی» 
را به طــور خلاصــه دربــاره دســتاوردهای پژوهــش خــود نگاشــته کــه برخــی ماننــد مقالــه اول بــه 
فارســی در مجلــه گفتمــان ســال (١٣٧٧) چــاپ شــده اند. ســایر مقاله هــای نامبــرده در کتابــی بــا 
عنــوان مطالعاتــی در تحلیــل گفتمــان از دســتور متــن تــا گفتمــان کاوی انتقــادی گــردآوری، ترجمــه 
و در ســال ١٣٨٢ چــاپ شــده کــه در شــکل دهی بــه مبانــی نظــری پژوهــش نقــش داشــته اســت. 
ســلطانی (١٣٨٣) مقالــه «تحلیــل گفتمــان بــه مثابــه نظریــه و روش» را نگاشــته و تحلیل  هایــی در 
بــاب گفتمــان اصول گــرا و اصلاح طلــب ارائــه داده و در زمینــه مبانــی نظــری، چارچــوب و اعمــال 
ــان، (١٣٩٣) چهــار  ــری پری ــه پیشــینه محســوب می شــود. همچنیــن حســنی فر و امی روشِ مقال
مرحلــه ســطحِ ســطح، عمــقِ ســطح، ســطحِ عمــق و عمــقِ عمــق را بــدون اشــاره بــه منبــع آن، در 
«روش تحلیــل گفتمــان» معرفی کرده اند. ابوالحســن تنهایــی، راودراد و مُریــدی (١٣٨٩)، در مقاله 
«تحلیــل گفتمــان هنــر خاورمیانــه: بررســی شــکل گیری قواعــد هنــری در جامعــه نقاشــی معاصــر» 
اصــول و قواعــد شــکل  دهنده بــه هنــر خاورمیانــه را گفتمــان کاوی نموده انــد. مســائل مربــوط بــه 
ــد.  ــر کرده ان ــری منتقــل و تعبی ــار هن ــه مســائل تحلیل شــدنی در آث ــان را ب گفتمــان در عرصــه زب
نمونــه مطالعاتــی پژوهــش پیــش رو، بــا هنــر خاورمیانه متفــاوت اســت. فریدافشــار و علیمحمدی 
اردكانــی، (١٣٩٨) در مقالــه «تحلیــل گفتمــان تبلیغات ســازمان هنری اوج از منظر میشــل فوکو»، 

1. National Emblem
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در رهپویــه هنــر تعــدادی از تبلیغــات ســازمان هنــری اوج مثــل «ایــران افتخــار مــن»، «زادب مهــر 
برآیــد»، «عیــدی بــرای همــه» را از نظــر فــرم و محتــوا بررســی کرده انــد. هــر كــدام از تبلیغــات را 
جلــوه بصــری گفتمانــی در نظــر گرفته  انــد، نقطــه اتصــال جلــوه بصــری را بــه یــك ركــن یــا مفهــوم 
محــوری یــك گفتمــان پیونــد زده انــد. تفــاوت ایــن پژوهــش اولا در روش تحقیــق آن اســت كــه بــا 
اتــكا بــه آرای ون دایــك تــا روابــط بیناگفتمانــی و نیــز روابــط قــدرت حاكــم بــر گفتمــان را در بــر 
می گیــرد و از طــرفِ ســلطه و تحــت ســلطه می گویــد. همچنیــن تــلاش می کنــد از گــروه اجتماعی 
مركــزی مرتبــط بــا گفتمــان ســخن رانــد و دربــاره گفتمــان و گــروه اجتماعــی كــه بــه حاشــیه رانــده 
می شــود بحــث  كنــد. دوم اینکــه نمونــه مطالعاتــی ایــن پژوهــش هــم متفــاوت اســت. محمــودی و 
یزدانــی (١۴٠٠) مقالــه ای بــا عنــوان «تحلیــل گفتمــان تمبرهــای پســتی با موضــوع فرهنگــی در دو 
دوره پهلــوی و جمهــوری اســلامی ایــران» نگاشــته اند کــه روش و نمونــه مطالعاتــی متفاوتــی دارد. 
افزون  برایــن، ایــن مقالــه گفتمان  هــا را بــه انــدازه پژوهــش پیــش ِ رو، متمایــز و مشــخص مطــرح 
نکــرده اســت. به طــور كلــی بــا روش گفتمــان کاوی انتقــادی هیــچ تحقیقــی بــه مطالعــه نشــان ملــی 

دوره قاجــار و جمهــوری اســلامی نپرداختــه اســت.

مبانی نظری پژوهش
تحلیل گفتمان در مطالعات زبان  شــناختی زاده شــد.   ســیر تحول تحلیل گفتمان در زبا ن شناســى 
را مى تــوان در قالــب تحلیــل گفتمــان ســاخت گرا، تحلیــل گفتمــان نقش گــرا (مایــکل هالیــدی) 
و تحلیــل گفتمــان انتقــادى خلاصــه کــرد. تئــون ون دایــک،١ روس وداک،٢ و نورمــن فــرکلاف٣ 
ســه وجــه نظــر متفــاوت بــه تحلیــل گفتمــان انتقــادی اتخــاذ كردنــد. ون   دایــک بــه روابــط قــدرت 
و رابطــه زبــان، ایدئولــوژی و گفتمــان پرداخــت. مطالعاتــی در بــاب نژادپرســتی انجــام داد. ایــن 
محقــق، در مقالــه «از دســتور متــن تا گفتمــان كاوی انتقــادی» و «اصول گفتمان كاوی» نشــان داد 
پارلمان هــا و احــزاب سیاســی ماننــد لیبــرال دموکراســی، صندوق هــای رأی، رقابت هــای حزبــی، 

رســانه های جمعــی، کرســی های تدریــس دانشــگاهی و...، پدیده هایــی گفتمانــی هســتند.
1. Teun Adrianus van Dijk

تئون آدریانوس ون دایک، متولد ١٩۴٣ در هلند استاد تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعات گفتمان در دانشگاه آمستردام بوده و 
اكنون در دانشگاه بارسلونا تدریس می  كند. در دهه هشتاد میلادی در قرن گذشته بعد از نگارش مکتوباتی نظری درباره متن 
از  او  منظور  معطوف کرد.  نمادین  نخبگان  به واسطه  نژادگرایی  گفتمانی  بازتولید  بر  را  خود  مطالعاتی  تمركز  بافت (زمینه)،  و 
نخبگان نمادین، سیاستمداران، ژورنالیست ها، محققان و نویسندگان هستند. او بنیانگذار مجله های علمی متعددی مانند گفتمان 

و اجتماع، مطالعات گفتمانی، گفتمان و ارتباطات است.

٢. Ruth Wodak استاد بازنشسته دانشگاه لنكستر انگلیس دارای كرسی تحلیل گفتمان و مدرس دانشگاه وین. حوزه های 
مطالعاتی او سیاست هویت، تبعیض، نژادپرستی و ضد نژادپرستی است.    

٣. Norman Fairclough  زبان شناس و پژوهشگر بریتانیایی زاده ١٩۴١ است. فركلاف استاد بازنشستة دانشگاه لنکستر است. او از 
بنیان گذاران تحلیل گفتمان انتقادی به شمار می رود. وی نخستین کتابش را با عنوان زبان و قدرت در سال  ١٩٨٩ در همین زمینه نوشت. 
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طبــق قرائــت فوکــو، در گفتمــان كســی ســخن می گویــد و دربــاره چیــزی ســخن می گویــد، 
بــا مفاهیمــی گزاره هــای ســخن را مطــرح می كنــد و از راهبــردی اســتفاده می كنــد كــه بــر افــكار 
دیگــران اثــر گــذارد. چهــار مقولــه توصیفــی بــرای تحلیــل صورت بندی هــای گفتمانــی عبــارت 
اســت از: وحــدت موضــوع (ابــژه)، شــیوه بیــان (موقعیت هــای ســوژه)، نظــام مفاهیــم و بنیــان 
نظــری [راهبــرد]؛ در صورتــی كــه میــان موضــوع، شــیوه، انــواع احــکام، مفاهیــم و مبانــی نظــری 
ــی  ــدی گفتمان ــک صورت بن ــورت ی ــد، در آن ص ــته  باش ــود داش ــتگی وج ــم و همبس ــا نظ آن ه
می شــود (Dreyfus & Rabinow, 1983: 58-75)‑(کچویــان، ١٣٨٢: ۶٨).  ایجــاد 
ــه نظــر می رســد  تعریــف دیگــر محققــان گفتمــان كاو از تعریــف فوكــو متفــاوت اســت، امــا ب
ــن مســیر  ــه انحــا مختلــف در ای ــن تعریــف كلاســیك ب در طیــف روش هــای گفتمــان كاوی ای
پی گرفتــه می شــود: ســوژه ای كــه ســخن می گویــد و ابــژه ای كــه دربــاره آن ســخن گفتــه می شــود؛ 
ــد و راهبرد هــا و  ــژه گفتمــان ســخن می گوی ــاره اب ــا آن ســوژه درب ــم و اصطلاحاتــی كــه ب مفاهی
ــم از طــرف ســوژه را  ــای اصطلاحــات و مفاهی ــر مبن ــم ب ــد حک ــکان تولی ــه ام ــی ك تاكتیك های
ــد. گفتمــان کاوی انتقــادی، اصــولا حــوزه  ای چندرشــته ای اســت و زبان شناســی،  فراهــم می کن
ــخ و ارتباط شناســی  ــا، نشانه شناســی، روان شناســی، جامعه شناســی، انسان شناســی، تاری بوطیق
ــرِ گفتمــان، قــدرت  ــه مطالعــه عام ت را در برمی گیرد(ون  دایــک، ١٣٨٢: ١٧۵). گفتمــان كاوی ب
ــش  ــه جنب ــان ب ــل گفتم ــه تحلی ــد نقادان ــک، ١٣٨٢: ١٧١). بُع ــوژی می پردازد(ون دای و ایدئول
محقق هایــی تبدیــل شــده کــه بیش تــر بــر مســائل اجتماعــی تمرکــز می کننــد. آنهــا بــه اَشــکال 
ــه  ــت و طبق ــدرت در خصــوص جنســیت، موقعی ــر اســتفاده و سواســتفاده از ق ــوع و متکث متن
می پردازنــد. برای نمونــه، مطالعــه می كننــد چگونــه نژادپرســتی، تبعیــض و نابرابــری جنســیتی، 
طبقــه ای و موقعیتــی در آثــار ادبــی، اخبــار و رســانه ها و جلوه هــای بصــری گفتمان هــا بازتولیــد 
ــوژی اســت.  می شــود. یکــی از اصــول بنیادیــن گفتمــان  کاوی مطالعــه رابطــه گفتمــان و ایدئول
ایــن نظریه پــرداز، ایدئولــوژی را نظــام بنیادیــن اجتماعــی یــا نمودهــای ذهنــی مشــترک اجتماعــی 
تعریــف می كنــد کــه بازنمودهــای ذهنــی را کنتــرل می کننــد. فــرض بــر آن اســت کــه ایدئولوژی هــا 
طــرح وارة مــورد بازنمایــی ثابــت و درونــی دارنــد كــه بیــن گــروه و خود مشــترك اســت (ون      دایک، 
١٣٨٢: ١٧٢). ایدئولــوژی سیســتم عامــل یــا برنامــه ای شــناختی اســت که نگرش هــای اجتماعی 
خاص  تــر گروه هــا و اعضایشــان را ســازماندهی و آن هــا را کنتــرل می کننــد (ون     دایــک، ١٣٨٢، 
ــار، جلوه هــا و  ــد و نوشــتار، گفت ــرل می کنن ١٩۴). ایدئولوژی هــا گفتمان هــای اجتماعــی را کنت
ــد.١  ــه كار می گیرن ــه پذیــرش ایدئولوژی هــا ب ــرای تشــویق دیگــران ب ابعــاد بصــری گفتمــان را ب

١. گاهی در تعریف ایدئولوژی به ویژه با تأكید بر آرای آلتوسر ذکر می  شود که به کمک فرآیند طبیعی کردن، بازنمودهای ایدئولوژیک 
گاه در چارچوب نهادها ایدئولوژی خوانده می شود. به صورت گزاره های عقل سلیم در می آید، در نتیجه فرآیند قرار گرفتن ناآ
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گفتمان کاوی انتقادی نشان  های ملی دوره قاجار و جمهوری اسلامی ایران بر اساس آرای ون دایک 

تعریــف ایدئولــوژی از نظــر ون  دایــك بــه معنــی باورهــای بنیادین١ اســت كــه به صــورت بازنمایی 
ــد.  ــا را منعكــس می كن ــع و ارزش هــای اساســی گروه ه ــوژی مناف ــد. ایدئول اجتماعــی٢ درمی  آین
ــا  ــاط ب ــان و در ارتب ــت اجتماعی ش ــی در باف ــای اجتماع ــرد صورت ه ــق و کارک ــی از منط بخش

ــک، ١٣٨٢: ١٧٣). ــن می شــوند (ون     دای ــع گروه هــای اجتماعــی تأمی مناف
بــرای مطالعــه گفتمــان انتقــادی، نیازمنــد واکاوی در رابطــه قــدرت گفتمــان، ســلطه نابرابــری 
انتقــادی و جایــگاه گفتمــان کاو هســتیم. در گفتمــان کاوی انتقــادی بــر نقش گفتمــان در بازتولید و 
چالــش ســلطه تمرکــز می شــود (ون دایــک، ١٣٨٢، ١٧٨ و ١٧٧). ســلطه اِعمــال قــدرت اجتماعی 
توســط نهادهــا، گروه هــا و نخبــگان تعریــف می شــود. ایــن ســلطه، نابرابــریِ اجتماعــی، سیاســی، 
فرهنگــی، طبقاتــی، نــژادی و جنســیتی را رقــم می زنــد. روابــط قــدرت می توانــد از بــالا بــه پاییــن و 
از پاییــن بــه بــالا باشــد. گروه هــای تحــت ســلطه اصــولا مجــاب می شــوند کــه قــدرت را به صــورت 
طبیعی در نظر بگیرند و آن را بپذیرند (ون     دایک، ١٣٨٢: ١٧٨). در گفتمان کاوی بین ساختارهای 
گفتمانــی و ســاختارهای قــدرت روابطــی غیرمســتقیم وجــود دارد کــه می توانــد بررســی و مطالعــه 
شــود. فرامیــن، دســتورات یــا وضــع قوانیــن می توانــد روابط ســلطه را بــرای اِعمال قــدرت بازتولید 
کننــد. به صــورتِ غیرمســتقیم آثــار گفتــاری، نوشــتاری و جلوه هــای بصــری تــلاش می کننــد بــا 
راهبردهایــی مناســبات اجتماعــی را پنهــان کننــد. کشــف تمهیــدات آثــار (هنــری) یــا فنــون بلاغت 
گفتــار مثــل فــن بیــان یــا تمهیــدات بصــری و معنایی آنهــا وظیفــه گفتمــان كاو می شــود (ون دایک، 
١٣٨٢: ١٧٩). مناســباتِ قــدرت عــلاوه بــر فرامیــن در روابــط دیگــری بازتولیــد می شــود، مثــل 
رابطــه افــراد فرادســت و فرودســت، والدیــن و فرزنــدان. شــرایط اجتماعــی ویــژه ای نیــاز اســت تــا 
ســلطه بتوانــد بازتولیــد شــود (ون     دایــک، ١٣٨٢: ١٧٩). آنچــه ســلطه را ممکــن می کنــد شــرایط 
پرســش برانگیز مشــروعیت و مقبولیــت اســت. احتمالا ســلطه به سواســتفاده از قــدرت و نابرابری 
ــان  ــاختارهای گفتم ــه درك س ــد ك ــك می كن ــادی كم ــان كاویِ انتق ــد. گفتم ــی می انجام اجتماع
از مســائل بــه بینشــی عمیق تــر و گاهــی بــه تحلیل هــای غیرمســتقیم از علــل اساســی، شــرایط و 
پیامدهــای ایــن مســائل منجــر شــود (ون      دایــک، ١٣٨٢: ١٨۴). گفتمــان كاو انتقــادی می گوید یك 
گفتمــان بــه چــه روشــی می توانــد شــناخت عمیق تــری از نقشِ اساســی گفتمــان در بازتولید ســلطه 
و نابرابــری پیــدا كنــد. گفتمــانِ انتقــادی رابطــه بیــن نوشــتار، گفتــار یــا جلوه هــای بصــری گفتمــان، 

شــناختِ اجتماعــی، قــدرت جامعــه و فرهنــگ را بــه عهــده دارد.
قــدرت مســتلزم كنتــرل اســت. اعضــای یــك گــروه از جامعــه، گروه هــای دیگر را كنتــرل می كنند. 
گــروه كنترل كننــده ممکــن اســت آزادی عمــل دیگــران را از بیــن ببــرد، بــه ایــن هــدف كــه بــر افــكار و 
1. System of Belief
2. Social Representation
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اذهان شــان تأثیــر بگــذارد. مهــار و كنتــرل اذهــان دیگــران اساســا از كاركردهای نوشــتار، گفتار، ســایر 
قالب هــای عرصــه و ارائــه اســت كــه باعــث طبیعــی و مقبول كــردن اِعمــال قــدرت و بازتولیــد آن 
می شــود (ون      دایــک، ١٣٨٢: ١٧٨). شــیوه های اِعمــال قــدرت راهبــردی، ترغیــب، تظاهــر، دخــل و 

تصــرف اســت تــا ذهــن دیگــران را بــه منافــع خــود تغییــر دهنــد (ون      دایــک، ١٣٨٢: ١٨٧).
پیشــینه سواســتفاده از قــدرت بــه ایــن صورت دیده می شــود: نقــض قوانین اصول دموكراســی، 
برابــری و عدالــت توســط كســانی كه اِعمــال قــدرت می كننــد. ایــن قــدرت ســلطه اســت كــه بــه 
قلمــرو خاصــی محــدود می شــود یــا بــا اعتــراض مــورد ســوال واقــع می شــود (ون  دایــك، ١٣٨٢: 
ــر  ــراد حاشــیه، سفیدپوســتان ب ــر اف ــان، ســلطه حاكمیــت ب ــر زن ــردان ب ١٨٨‑ ١٨٧). ســلطه م
سیاه پوســتان و ... طــرف تحــتِ ســلطه ای می ســازد كــه او بــا اراده خــود در جهــت منافــع قــدرت 
حاكــم گام برمــی دارد. ســازماندهی اجتماعی، سیاســی و فرهنگی ســلطه، سلســله مراتب قــدرت را 
اِعمــال می كنــد (ون  دایــك، ١٣٨٢: ١٨٨). برخــی اعضــا و ســازمان های حاكــم نقــش مهمــی در 
طراحــی تصمیم گیــری، كنتــرل روی روابــط و فرآیندهــای اِعمال قــدرت دارنــد (ون  دایــك، ١٣٨٢: 

١٨٩). ایــن گروه هــای كنترل كننــده بــه گفتــه ون دایــك نخبــگان قــدرت هســتند.
دسترســی روشــی اســت كــه افــراد بــرای آغــاز یــك رویــداد ارتباطــی بــه كار می بندنــد و شــامل 
مــوارد به كارگیــری، ارتبــاط، روش هدایــت، كیفیــت گفتمــان مثل نوبت گــذاری، توالــی گفتمانی، 
موضــوع و نــوع ارائــه می  شــود (ون دایــك، ١٣٨٢: ٧٩). الگوهــا و روش هــای دسترســی گفتمانی 
متفــاوت هســتند و بســته بــه وظایــف اجتماعــی از لحــاظ جنســیت، مقــام، موقعیــت و موضــوع 
ــای  ــد. مقوله بندی ه ــدا می كنن ــوع پی ــی تن ــای اجتماع ــا و گونه ه ــا، حیطه ه ــا، حرفه ه در نهاده
ــک  ــه ی ــان، ب ــی رود. چشــم انداز گفتم ــه كار م ــم ب ــات بصــری ه ــرای تجلی ــان ب ــت و گفتم باف
مفهــوم ممکــن اســت اســتعاری باشــد و بــر اســاس مدل هــای ذهنــی یــا باورهــای اجتماعــی یــا 
ایدئولوژی هــا شــکل گرفتــه باشــد (ون دایــک، ١۴٠١: ٣٠١). اســتعاره (و نمــاد) در ســاختارهای 

بصــری به  عنــوان جلــوه بصــری گفتمــان بــه كار مــی رود (ون دایــک، ١۴٠١: ٣٠٢).
الگوهــای دسترســی بــه جلســات هیئــت دولــت بــا میــزان دسترســی منشــی ها و كارمنــدان 
یکســان نیســت (ون دایــك، ١٣٨٢: ٧٩‑٧٨). قــدرت اجتماعــی و وجــوه دسترســی به گفتمان 
شــباهت زیــادی بــا هــم دارنــد. در اشــکال گفتمــان و ارتباطــات حالــت ضدیــت بــا قــدرت در 
قالب هــای گوناگــون مثــل اعتــراض، شــعار ســردادن، طــرح پرســش انتقــادی یــا در جلوه هــای 
بصــری گفتمــان، تكیــه بــه ابهــام و تنــش زیــاد را می تــوان حالت  هایــی از مقاومــت و ضدیــت 
دانســت. درصورتی كــه ســلطه نهادینــه شــود تأثیــر بــالا مــی رود و دسترســی بــه گفتمــان 

ــك، ١٣٨٢: ١٩١). ــردد (ون  دای ــتر می گ ــوذ بیش ــود و نف ــازمان یافته می ش س
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 گفتمــان باعــث می شــود گروهــی اجتماعــی یــا فــردی بــه نمایندگــی از گروهــی اجتماعــی بــر 
عــده ای دیگــر اِعمــال قــدرت كنــد و طــرف ســلطه گر می ســازد. عــده ای بــه واســطه آن گفتمــان 
طــرد می شــوند یــا عــده ای بــه حاشــیه رفتــه و نادیــده گرفتــه می شــوند. امــکان تصــور جایگزیــن 
بــرای گفتمــان عینیت یافتــه كــه حاكــم بــر فضــای رفتــار اجتماعــی مــا هســتند، غیرممکــن اســت 
تحلیــل گفتمــان، می تــوان  ــه دیــد متفکــران ِ ــر اســاس تحــول زاوی (ســلطانی، ١٣٨٣: ١۵٩). ب
گفــت همــۀ پدیده هــای اجتماعــی تحــت تأثیــر فرآیندهــای گفتمانــی، شــکل می گیرنــد. 
ســازوكارهای قــدرت هســتند كــه چفت و بســت شــدن گفتمــان را روی كردارهــای غیرگفتمانــی 
ممکــن می كننــد. بحــث ون دایــك از بررســی زمینــه گفتمــان بــه مفهــوم فضــا چرخــش می کنــد 
ــه  ــد واژگان، بلاغــت و اســتعاره ها ب ــن و ســبك آن مانن ــل خــود مت و طــی مطالعاتــش از تحلی
تحلیــل گفتمــان، گــروه اجتماعــی و فــردی كــه بــه نمایندگــی از گروهــی اجتماعی بــا آن گفتمان ها 

می  توانــد بــر عــده دیگــری قــدرت اعمــال كنــد و باعــث ســلطه شــود، حركــت می كنــد.
روش پژوهــش: تحلیــل گفتمــان انتقــادی بــا اتكا بــه روش ون  دایــك در تحلیل اخبار و رســانه ها 
در بــاب نژادپرســتی چهــار مرحلــه را آشــکار می كنــد. بــر ایــن اســاس، تحلیــل گفتمــان آثار هنــری در 
یــک مرحلــه شــامل ویژگی هــای بصــری، کالبــدی، ژانــر اثــر و نســبت بینامتنــی اســت کــه بــا تاریــخ 
دارد. تحلیــل گفتمــان شــامل بررســی فضایــی می شــود کــه امــکان خلــق اثــر را فراهــم می کنــد ماننــد 
نهادهــای آموزشــی، موزه هــا، رویدادهــای هنری و ... (ابوالحســن تنهایــی، راودراد، مریــدی، ١٣٨٩: 
ــا چنیــن اثــری چــه گفتمانــی ســاخته  ــه بعــد بــه ایــن پرســش پاســخ می  دهــد كــه ب ١٨). در مرحل
می شــود. این كــه چــه گفتمان هــای دیگــری بــه صــورت متحدالمركــز با آن گفتمــان همراه می شــوند و 
روابــط بیناگفتمانــی می ســازد. در مرحلــه نهایــی، به روابــط و ســازوكارهای قدرت پرداخته می شــود 
كــه توســط گفتمــان یــا گفتمان هــای فراخوانــده به واســطه اثــر هنــری یــا جلــوه بصــری گفتمــان اجــرا 
می شــود. بــه گفتــه ابوالحســن تنهایــی، راودراد و مریــدی حرکــت از مفهــوم زمینــه بــه مفهــوم فضــا 
بــه مثابــه حرکــت از تحلیــل ســبک هنــری بــه تحلیــل گفتمــان هنــری اســت؛ یعنــی دیگــر یــک زمینــة 
ثابــت و مشــخص نیســت کــه تولیــد یــک اثــر هنــری را شــکل و معنــا می دهــد، بلکــه فضایی هســت 
کــه در آن، عــلاوه بــر پرداختــن بــه قــدرت و ســلطه، بــه مقاومــت، تغییــر و اعتــراض نهفتــه در اثــر بــا 
تأكیــد بــر گزینــش، انتخــاب یــا رد و طــرد پــاره ای از خــط ســیرهای فرهنگــی و موضع گیری هــای 
متبلــور در ســبك و تكنیــك هنرمنــد نیــز توجــه دارد. به همیــن دلیــل امــروزه تحلیــل گفتمــان بــه جای 
تحلیــل ســبک اســتفاده می شــود، چراکــه تفاوت هــا و تغییــرات در یــک دوران تاریخــی و ســیطرة 
مجموعــه ای از قوانیــن حاکــم بــه صــورت اعتــراض و بیــان فــردی هنرمنــد را بــه تصویــر می      کشــد 

(ابوالحســن تنهایــی، راودراد، مریــدی، ١٣٨٩: ١۵).
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مقاله علمى _ پژوهشى

ــی  ــان های مل ــاختار نش ــان، س ــل گفتم ــداف تحلی ــا اه ــه ب ــرای مطالع ــق ب ــن تحقی در ای
بــه مثابــه چیــزی كــه آن   را ســامان می دهــد، بررســی می  شــود. مطالعــه ســاختار از اجــزا و 
ــه بیــرون کشــیدن ایــده و نســبت دادن معنــای عناصــر مســتقیم  روابــط اجــزا شــروع شــده و ب
یــا غیرمســتقیم بــه واســطه نمادهــا منتهــی می شــود. ســپس گفتمانــی كــه جنبــه فرمــال و 
معنایــی نشــان فرامی   خوانــد تشــخیص داده می شــود. همچنیــن روابــط بیناگفتمانــی در قالــب 
گفتمان هایــی بــا اهــداف، آمــاج و نیــز مفاهیــم و راهبــرد نزدیــك بــا گفتمــان اصلــی در نظــر 
گرفتــه شــده و در نهایــت روابــط بــا گفتمان هایــی كــه بــه حاشــیه رانــده شــده و بــا آنهــا گروهــی 

ــود. ــیر می ش ــد تفس ــرار گرفته ان ــیه ق ــا در حاش ــته اند ی ــرد گش ــز ط ــان ها نی از انس

عناصر، ایده ها، معانی عناصر در نشان شیرخورشید
 بـا شـکلگیری حکومـت قاجـار١ و ایجـاد تغییـرات اجتماعی‑ سیاسـی در این دوره، نشـان شـیر و 
خورشـید بـه اشـکال و انحـا مختلـف بـه كار رفتـه اسـت. دوران قاجار بـا قدمتی طولانی، پادشـاهان 
متعددی را به خود دید که هرکدام سیاسـتهای خاص خود را در اداره مملکت داشـتند و به تبع آن 
نشان شیر و خورشید را به عنوان معرف حکومت تغییر میدادند. نشان قاجار را می توان در دو گروه 
عناصـر طبیعـی و غیرطبیعی تقسـیمبندی نمود. عناصر طبیعی کـه عبارتند از نقوش گیاهی (شـاخه 
بلـوط و زیتـون)، نقـوش حیوانـی (شـیر) و پدیدههـای طبیعـی (طلـوع خورشـید). در دسـته عناصر 

غیرطبیعی نیز میتوان به اشـیا و آلات جنگی (شمشـیر) و پوشـش سـلطنتی (تاج) اشـاره نمود.

تصویر ١. نشان ملی متعلق به حکومت قاجار

.https://www.redbubble.com/shop/iran+national+symbol+stickers :منبع

١. دوره حکومت قاجاریه، پس از پیروزی آغامحمدخان بر حکمرانان زند و دیگر مدعیان آغاز گردید. اساس ساختار حکومت 
قاجار، بر اساس ساختار قبیلهای بوده است. حکومت ایل قاجار، متشکل از طوایف بزرگ ترکنژاد شمال غرب ایران بودند که 
پس از مرگ کریمخان، با توجه به اوضاع آشفته کشور، به سرکردگی آغامحمدخان، خود را به قدرت رساندند. آنها توانستند از 
حدود سال ١١٧۴ تا ١٣٠۴ه.ش، یعنی به مدت صدوسی سال بر ایران حکمرانی کنند. شیوه حکمرانی پادشاهان مبتنی بر الگوی 
پدرشاهی و موروثیت بود. بر همین اساس بعد از آغامحمدخان، قدرت به وارثان وی؛ فتحعلیشاه، محمدشاه، ناصرالدین شاه، 

مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و سرانجام به احمدشاه رسید.
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ــازه های  ــه ای از س ــه مجموع ــوان ب ــان را می ت ــوه بصــری گفتم ــه جل ــان به منزل ــی نش ــکل کل ش
قــراردادی تجزیــه کــرد و قواعــدی را در بــاب مشــخصه های آن تدویــن کــرد (ون دایــک، ١٣٨٣: ٣۶). 
طراحــان نشــان معمــولا طرحــواره و ســازه ای قــراردادی را بــرای ایجــاد موقعیت هــای ارتباطــی در نظــر 
دارنــد (نــگاه كنیــد بــه ون دایــک، ١۴٠١: ١٣٨). بررســی عناصــر، معانــی و نمادهــای عناصــر نشــان 
بــه ایــن هــدف اســت كــه اولا اصــول حاکــم بــر روابــط متقابــل عناصــر و نیــز اصــول ســازمان دهنده 
کل را بهتــر بشناســاند و دومــاً بــا شناســایی بهتــر و درک دقیق تــر، معانــی ملموس تــر را بنــا بــر زمینــه 
فرهنگــی و تجــارب زیســته ارائــه دهــد. نشــان  شــیر خورشــید به منزله برســاخته ای فرهنگی‑سیاســی، 
بخشــی از گذشــته و تاریــخ ملــت محســوب شــده کــه حفــظ هویــت و اتحــاد ملــی را ســبب گردیــده 
ــان ســایر  ــا سرنوشــت منحصربه فــرد در می و در صــدد تجســم و نمــود حــس پرتحرکــی از تاریــخ ی
جوامــع بــوده اســت. آن چــه در نشــا ن  حائــز اهمیــت اســت، تأثیــر نفــوذ معانــی اســت کــه توســط چنیــن  
نشــان هایی در ذهــن اعضــای ملــت تداعــی می شــوند. در ســطح تفســیر می تــوان ایــده یــا معنــای هــر 
یــك از بخش هــا را یافــت. هــر یــک از عناصــر موجــود در نشــان ها ممکــن اســت پرشــمار معنی داشــته 
باشــد. بنابــر نحــوه قرارگیــری و نــوع جلوه گــری هــر یــک از عناصــر موجــود در نشــان  شــیر و خورشــید 
و ارتبــاط بــا هــم، مفاهیــم خاص  تــری از یــك نشــان اســتخراج می شــود. ایجــاد بــده   بســتانِ حاصــل 
از رابطــه مرکز‑حاشــیه، بیشــترین تمركــز را روی شــیر و خورشــید به وجــود مــی آورد. شــیر مضامیــن و 
معانــی ماننــد شــهریاری و دلاوری، شــکوه پادشــاهی، پیــروزی و نگهبانــی را بــا خــود بــه همــراه دارد و 
قرارگیــری آن در کنــار پادشــاهان معانــی چــون ســلطنت، شــجاعت و قــدرت را بــا آن درآمیختــه اســت 
(علیــزاده بیرجنــدی، حمیــدی و ملــک زاده، ١٣٩۶: ٩٠). افزون برایــن در كهن تریــن تصاویــر، شــیر 
بــا پرســتش خورشــید ‑خــدا ارتبــاط داشــته اســت (هــال، ١٣٨٠: ۶١). در ایــن حالــت ایــن عنصــر، 
همچــون نگهبانــی بــر معابــد خــدای خورشــید هــم بــه شــمار می  رفتــه اســت. شــیر و ایــزد آناهیتــا و 
اشــعه های نــور دور آن، در كنــار پادشــاه هخامنشــی كهن تریــن نــگاره در ایــن بــاب اســت. گاهــی برخــی 
از معانی شــیر همچون قدرت و شــجاعت که از جمله صفات انســانی هســتند، اشــاره به شــخصیت 
انســانی ویــژه ای دارنــد. بــرای نمونــه حضــرت علی (ع) شــیر خدا لقب داشــته اســت و شــیر را جلوه ای 
از ایشــان می دانســته اند (علیــزاده بیرجنــدی، حمیــدی و ملــک زاده، ١٣٩۶: ٩٣). قرارگیــری عمــودی 
شمشــیر در دســت شــیر، با مفاهیمی از قبیل اقتدار و ایســتادگی همراه شــده اســت. شمشــیر به تنهایی 
اســتعاره ای از قــدرت پادشــاه، تــوان نظامــی و افتخــار اســت و وجــود شمشــیر، نشــان دهنده ضــرورت 
آمادگــی و هوشــیاری دائمــی بــرای حفاظــت از ســلطنت و میهــن اســت. قرارگیــری شمشــیر در دســتانِ 
شــیر، اســتعاره از وضعیــت نظامــی، رشــادت و قــدرت اســت. همچنین به شمشــیر معــروفِ ذوالفقار 
حضــرت علــی (ع) اشــاره ای دارد. ذوالفقــار تجلی گــر عدالــت و رشــادت های حضــرت علــی (ع) در 
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جنــگ بــا کفــار اســت (محمــودی، حــاج حســنی، ١٣٩٣: ٢٧). خورشــید در پشــت شــیر بــه ١٢ پــر 
تقســیم شــده کــه نمــاد ســال اســت. شــیر و خورشــید خــود بــه صــورت كل، اســتعاره از خوش یمنــی 
ــا کنگرههــا  ــة کلاهــی زریــن ب ــی، ١٣٩۴: ١٠). تــاج به منزل اســت (نظــریزاده، مشــهدی حاجــی عل
و شــعاعهایی شــبیه بــه خورشــید شــناخته میشــود. همچنیــن رنــگ زریــن تــاج بــا رنــگ خورشــید، 
تناســبی زیبا ایجاد میکند. خورشــید نشــان دهنده عمر جاویدان؛ جلال، ســلطنت و پادشــاهی اســت 
و بــه همیــن دلیــل تــاج پادشــاهان را شــبیه بــه کنگره میآراســتند که نمــادی از خورشــید باشــد. با توجه 

بــه اهمیــت تــاج، در رأس ایــن نشــان تــاج كیانــی قــرار دارد.
افــزون بــر مضامیــن دینــی و مذهبــی پیرامــون شــاخه زیتــون، آن  را بــه منزلــه عنصــری کارآمــد در 
ــار شــاخه بلــوط ظاهــر  نشــانهای ملــی و نشــانهای افتخــار در نظــر می گیرنــد کــه معمــولاً در کن
میشــود. بلــوط نشــاندهنده عمــر طولانــی و قــدرت مردانــه اســت. در ایــران بلــوط دارای جایگاهــی 
اســطورهای اســت و به منزلــه درختــی تنومنــد بــا عمــری طولانــی شــناخته میشــود. عصــر ساســانی را 
میتــوان دورهای بــا کاربــرد فــراوان عنصــر تزئینــی بلــوط دانســت کــه عــلاوه بــر ایــن کاربــرد، نشــانهای 
از امنیــت، بــاروری و دوام اســت و قرینگــی را بــه نمایــش میگــذارد. (تصویــر ٢) (مبینــی، شــافعی، 
١٣٩۴: ۵۶). اســتفاده از بلوط در نشــان شــیر و خورشــید قاجار می تواند به این دوره تاریخی پیشــین 
هــم اشــاره داشــته باشــد. زیتــون بــه معنــی شــکوه صلــح، جادوانگــی و بلوط بــه معنــی بــاروری، دوام و 
زندگــی، توأمــان دســت در دســت هــم داده انــد و بــر شــدت معنــای نشــان در ســمت بیرونــی افزوه انــد.

تصویر ٢. کاربرد نقش بلوط در گچبریهای کاخ تیسفون و کیش، حدود قرن ۶ میلادی، منبع: (اعظمی، 
 شیخ الحکمایی و شیخ  الحکمایی، ١٣٩٢: ١٨).

ــره ای تشــکیل می دهــد (ذکاء، ١٣۴۴: ٢۵)  ــوط دای ــون و بل ــره زیت گــره زدن دو شــاخه نیم دای
تمــام اجــزا و عناصــر نشــان بــا کمــک گــره پاییــون ربــان درون دایــره ای جمــع و توأمان شــده اســت. 
دایــره تشــکیل دهنده كلیــت نشــان، فــرم کهنــی را نشــان می دهــد کــه یــادآور گردونــه زندگــی و چــرخ 
دوار یعنــی آســمان اســت. همچنیــن دوام بخــش فــرم قــرص بالــدار از دوران ایــلام و مــاد باســتان 
اســت کــه در فرمــی متشــکل از پادشــاه و قــرص بالــدار (متأثر از مصر و آشــور) در دوره هخامنشــی 
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بقــای  خــود را ادامــه مــی د اد (آفریــن، ١٣٩٧ ب: ١٢٧). در اینجــا بــه جــای حلقــه یــا قــرص بالدار، 
دایــره شــاخه ها و بــه جــای پادشــاه شــیر و تــاج قــرار دارد كــه البتــه بالــی هــم تصویــر نشــده اســت.

ــوم تقــدس و جانشــینی  ــاط دارد. مفه ــا قداســت، نورانیــت و معنویــت ارتب رنــگ زرد، ب
ــرآن، شــاخههای ســبز رنــگ  معنــوی پادشــاه از ســوی خداونــد را منعکــس می ســازد. افزون ب
ــهای کــه  ــد؛ به گون ــروی میکنن ــه پی ــز از همیــن مقول گیاهــی حــول نشــان شــیر و خورشــید نی
به کارگیــری رنــگ ســبز بــرای نمایــش شــاخهها، بــا معانــی نمادیــن آنهــا ماننــد امیــد، برکــت، 

طــراوت، آرامــش و صلــح نیــز همخوانــی دارد (فروزانــی خــوب، بنجویــی، ١٣٩۶: ١١).

جدول ١. بررسی عناصر تشکیل دهنده نشان شیر و خورشید از دوره قاجار و معانی و گفتمان مربوط به آنها.

  گفتمان فراخوانده حوزه مقصدحوزه مبدانشانها

قاجار

شیر

قدرت شاه، شجاعت، 
دلاوری، پاسداری

گفتمان سطنتی و 
پدرمیراثی

شمشیر

حضرت علی (ع)، 
پاسداری، مقاومت، مبارزه 

و شجاعت

گفتمان دینی  و گفتمان 
هویت ملی

خورشید

پادشاه و سلطنت
گفتمان سطنتی و 

پدرمیراثی

تاج كیانی

سلطنت و پادشاهی

مراسم آیینی تاجگذاری، 
مشروعیت سلطنت و 
موروثی بودن آن

گفتمان سطنتی و 
پدرمیراثی
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  گفتمان فراخوانده حوزه مقصدحوزه مبدانشانها

قاجار

زیتون

برگ زیتون

قداست، زکیه، برکت، 
صلح و پیروزی

گفتمان سطنتی 

بلوط

برگ بلوط

امنیت، طول عمر

وحدت و باروری
گفتمان سطنتی

تقدس، نورانیت و معنویترنگ زرد
گفتمان دینی و گفتمان 

سطنتی

رنگ سبز
امید، طراوت، جوانی، 

برکت، طول عمر، صلح 
و دوام

گفتمان دینی 

 ،https://www.redbubble.com/shop/iran+national+symbol+stickers :منبع تصاویر)
منبع جدول: نگارندگان)

نشان شیرخورشید و گفتمان ها
 گفتمان هویت ملی و گذشته تاریخی

ــی  ــه هویت ــل ب ــا، نشــان  دهنده می ــن ویژگی               ه ــرا و منســجم اســت. همی ــب نشــان درون گ ترکی
ــای  ــان، وحــدت قومیت ه ــی، زب ــای جغرافیای ــی چــون مرزه ــل مختلف ــه عوام ــی اســت ک مل
محلــی، دیــن و مذهــب، حکومــت و دولــت، گذشــته تاریخــی و باســتانی بــا تأکیــد بــر اســاطیر، 
قهرمان هــا و ... در شــکل  گیری آن نقــش دارنــد. روابــط مختلــف وحدت دهنــدة اجــزای جلــوه 

بصــری گفتمــان بــه انســجام می انجامــد.
ایــن نشــان بــه منزلــه میانجــیِ ارتبــاط بصــری، اولیــن گفتمانــی را که جــذب می کنــد، هویت 
ملــی اســت. گفتــه شــده تــا زمــان دودمــان صفویــان، ایــران از وحــدت سیاســی و قومــی محــروم 
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ــا به  واســطه عوامــل متعــددی چــون غیرت ســازی از  ــوده اســت، (مطهــری، ١٣٨٩: ۶٧) ام ب
ــا  ــد، ب ــه ایــن هویــت دســت می یاب ــر تســنن، ب دولــت عثمانــی و برجســته كردن تشــیع در براب
ایــن حــال قاجاریــان هــم چنیــن داعیــه ای داشــتند. منظــور از هویــت ملــی اصطلاحــی اســت کــه 
در بخشــی از تعریــف خــود گذشــته تاریخــی و باســتانی را در گفتمــان سیاســی حاکــم مــد نظــر 
قــرار می دهــد. هویــت ملــی بــر اســاس تــداوم تاریخــی، انتســاب اصــل و نســب شــاهان قاجــار 
بــه ساســانی ها و هخامنشــی ها ســاخته می شــود و بــا گفتمــان ملی   گرایــی در عصــر مشــروطه 
متفــاوت اســت. مجموعــه گزاره هــا، احــکام، فرامیــن، دســتورها و تاریــخ مکتوبــی وجــود دارد 

كــه هویــت ملــی بــه ایــن معنــا را در دوره قاجــار بازتولیــد می كننــد.
ــت  ــان هوی ــدان گفتم ــرای یکدست ســاختن نشــان مذکــور در می ــلاش شــاهان قاجــار ب ت
ــد کــه  ــر دول خارجــی و مشــاركت در گفتمــان خودی ســازی می گنجــد. هــر چن ــی در براب مل
ــت  ــان هوی ــدان گفتم ــرد آن مشــارکت در می ــا کارک ــدی از نشــان   های خارجــی باشــد، ام تقلی
ملــی اســت. همچنیــن در غیرت ســازی از گفتمان هــای مشــروعیت پردازِ دول خارجــی و نیــز 
ــید در  ــیر و خورش ــت ش ــش ثاب ــکل گیری نق ــی ذکاء ش ــش دارد. یحی ــا نق ــایر حاكمیت ه س
زمــان محمدشــاه را علــت آشــنایی ها و رفت وآمدهــای ایــران بــا کشــورهای اروپایــی، گســترش 
ــه  ــاز ب ــان نی ــن زم ــه در ای ــت ک ــا می دانس ــان آن ه ــدد در می ــای متع ــد قرارداده ــط و عق رواب
شــکل گیری یــک نشــان ثابــت بــرای ایــران را آشــکار كــرد. ایــن نیــاز به صــورت پنهــان طــرف 

ــرای كشــورهای دیگــر می ســاخت. ــی ب مقابل
ایــن نشــان چندیــن قــرن بــه عنــوان مهم تریــن نمــاد هویــت ملــی ایرانیــان محســوب می شــده 
اســت. هویــت ایرانــی، بــر پایــه مذهــب و موقعیــت ژئوپولیتكــی و بــه گفتــه مطهــری بــر پایــه دیــن 
اســلام و ایرانی بــودن تعریــف می شــد (مطهــری، ١٣٨٩: ٣۶٣). دیــن اســلام راه را بــرای موجودیــت 
تاریخــی ایرانیــان همــوار نمــود و از دوران حاکمیــت مغــولان بــه بعــد، بــا تعبیــر خــاص تشــیع در 
ــم  خدمــت هویت  بخشــی بــه ایرانیــان تــا امــروز قــرار گرفــت .(Keddie & Yann, 2006: 11) عَلَ
شــیر و خورشــید خانــدان صفــوی کــه مــروج و حامــی مذهــب شــیعه بودنــد در مقابــل نقــش هلال 
بیــرق عثمانــی قــرار می گرفــت کــه نشــان دهنده جمعیت ســنی بود. شــیعیان اعــم از عــارف و عامی 
آن را مقــدس می دانســتند و گویــا آن را به عنــوان اشــارتی بــه اســدالله الغالــب، علــی(ع) و خورشــید 
ولایــت تلقــی می کردنــد. بــه عقیــده دکتــر جعفــر شــهیدی شــیر و خورشــید از زمــان پــس از مغول 
تــا پایــان قاجاریــه نمــاد مذهــب تشــیع بــوده اســت (آذری شــهرضایی، ١٣٨۴: ٨۶). در نتیجــه، 
شــیر و خورشــید قاجــار را می تــوان بعــد بصــری جذب كننــده گفتمــان دینــی دانســت. بدین ترتیــب 
هــر نشــان و علامتــی كــه نشــان دهنده یــا بعــد بصــری گفتمــان تســنن یــا دیگــر اقلیت  هــای مذهبــی 
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باشــد بــا بازتولیــد ایــن نشــان در وزارتخانه هــا،  اداره هــا، مطبوعــات، نشــریات و... حــذف یــا طــرد 
می گشــت و بــه حاشــیه رانــده می شــد.

گفتمان سطنتی و پدرمیراثی١ (پاتریمونیالیسم)
فتحعلی شــاه بــرای ســاخت نشــان شــیر و خورشــید جهــت اعطــای بــه دیپلمات هــا و مقامــات 
اروپایــی دســتور داد (قائم مقامــی، ١٣۴٨: ٢٧٣). ایــن نشــان بــه خواســت و دســتور شــاه 
حاكــم یــك ملــت بازطراحــی و ســاخته شــده بــود، بنابرایــن عطــف توجــه یــك نشــان ملــی هــم 
به صــورت غیرمســتقیم بــر قــدرت، ســلطه، بــه صــورت نهایــی حتــی مقاومــت و اعتراض اســت. 
قــدرت   بــا قرارگیــری شــیر و خورشــید در مرکــز نشــان و ســایر عناصــر در حاشــیه بیرونــی نوعــی 
بیگانه ســازی از دیگــری، حریم ســازی و اِعمــال قــدرت بــر ســرزمین یــا مرزهــای درونــی و بیرونی 
قلمــروی جغرافیایــی تلقــی می شــود. توجــه بــه رابطــه حاشــیه مرکز، بــا توجــه بــه حركــت از شــیر 
بــه تــاج و از تــاج بــه شــیر اصل بــودن قــدرت مركــزی را القــا می كنــد. پوششــی را کــه پادشــاه 
یــک کشــور بــر ســر می  گــذارد، تــاج می نامنــد. مراســم جلــوس و تاج گــذاری، یکــی از نمادهــای 
اصالــت و ملیت گرایــی در میــان حاكمــان ایرانــی محســوب می شــده اســت. تــاج نمــاد ســلطنت 
و پادشــاهی و خورشــید در هم تنیــده بــا تــاج مفاهیمــی چــون عمــر جاودانــه و جــلال ســلطنت 
را زنــده می كنــد. تــاج كیانــی آراســته بــه بتــه جقــه بــه نشــان از ســرو یــا درخــت زندگــی اســت. 
نقــش زمــرد، المــاس، مرواریــد و یاقــوت ســرخ بــا اشــاره  بــه قــدرت نمادیــن و زمانمنــد در تــاج 
ــر، از زمان     هــای کهــن در  ــورد، ١٣٩۴: ٢٢٧). پَ ــروس میت ف بســیار اساســی تلقــی می شــود (ب
تــاج آتــف متعلــق بــه اوزیریــس بــه کار رفتــه و در تــاج شــاهان ایــران (به ویــژه در دوره صفــوی) 
اســتفاده می شــد (آفریــن و نیکیــان، ١۴٠١: ٨٩). در تــاج شــاهان قاجــار از جملــه فتحعلی شــاه 
پــر و بــه گــواهِ برخــی شــمایل های دربــاری جقــه كوچکــی بــا زمــرد ســبز دیــده می شــود كــه در 
دوره ناصــری بــه بقــه جقــه ای بزرگ تــر جای می ســپُرَد. شــیر و خورشــید اســتعاره ای از پادشــاهی 
اســت كــه تاج گــذاری كــرده و قــدرت آن مشــروع شــده اســت. همچنیــن ایــن نشــان به صــورت 
ضمنــی، مشــروعیت ولیعهدهایــی كــه ایــن تــاج را بــر ســر می گذارنــد پیشــاپیش تأییــد می كنــد. 
نویــد منفعــت بــه موافقانــی می دهــد كــه بــا شــیر و خورشــید یعنــی پادشــاهی كه تــاج می گــذارد و 
مشــروعیت دارد همراهنــد. دایــره ســاخته شــده بــا زیتــون و بلــوط چرخ زندگــی را بــه كام موافقان 
ــروعیت  ــد و مش ــود جــذب می كن ــه خ ــروعه خواهی را ب ــان مش ــان گفتم ــن نش ــی دارد. ای روا م
پادشــاه یــا پــدر ملــت را تأییــد می كنــد و جایگاه هــا و مناصــب در دســتگاه ســلطنت را بــه كســانی 
عطــا می كنــد كــه مخالفــت و دشــمنی بــا گفتمانــی ندارنــد كــه ایــن نشــان فرامی خوانــد. همچنین 
1. Patrimonialism
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گفتمان کاوی انتقادی نشان  های ملی دوره قاجار و جمهوری اسلامی ایران بر اساس آرای ون دایک 

ــن  ــن و فرامی ــا قوانی ــرده می شــوند، ب ــه كار ب ــرد گفتمــان ســلطنت طلب ب مفاهیمــی كــه در راهب
وضــع شــده شــاه (یعنــی ســوژه ای كــه حــق ســخن گفتــن دارد)، همراستاســت. ایــن نشــان مربوط 
بــه گفتمــان ســلطنت گرا، فرامیــن و دســتورات آن در دعــوت بــه تبعیــت از شــاه، بالاتــر از همــه 
را تأییــد می کنــد. برایــن اســاس گفتمــان ســلطنتی، فرمانبــرداری از فرمــان، دســتور شــاه و رســانه 
تحــت كنتــرل او ماننــد فراخــوان، دســتور، اعلامیــه و روزنامــه را روا مــی دارد. فرمان روایی كــردن 
یعنــی گرفتــن از رعایــا و بخشــیدن بدانهــا در یــك قلمــرو. ســوژه ســخن، ابــژه خــود را كــه همــان 
اتبــاع درون قلمــرو اســت، خطــاب قــرار می دهــد. اتبــاع از آن حیــث كــه درون قلمــرو هســتند 
ــن، ١٣٩٧ آ: ٢٢۵).  ــاه اســت (آفری ــا در دســت ش ــان آنه ــن ج ــار گرفت ــد و اختی ــت دارن اهمی
ــان  ــه جــذب آن گفتم ــراه رُكــن شــاه اركان و مولفه هــای دیگــری دارد ك ــان ســلطنتی هم گفتم
شــده اســت. گفتمــان ســلطنتی درون پدرمیراثــی (پاتریمونیالیســم) قــرار می گیــرد. پدرمیراثــی 
ــا پدرمیراثــی در قالــب جنبــش  ــود. ب ــران بیــش از نفــوذ تجــدد غربــی حاکــم ب ــر ســرزمین ای ب
ــارزه شــد. گفتمــان پدرمیراثــی عناصــر مختلفــی  اصلاحــات در زمــان قاجــار و مشــروطیت مب
چــون نظریــه شــاهی ایــران، شــیوه اســتبداد دوران قاجــار و پدرســالاری را در برداشــت؛ گفتمــان 
ــات  ــی امکان ــود. پدرمیراث ــه ب ــان قاجــار شــکل گرفت ــه در زم ــود ک ســلطنتی‑مذهبی خاصــی ب
محــدودی بــرای شــکل گیری فردیــت و آزادی عمــل فراهــم می کــرد و فضــای ســاختاری لازم 
را بــرای فرصت  طلبــی، اعتــراض خامــوش و اقتدارگرایــی شــکل مــی  داد (بشــیریه، ١٣٨١: ۶۵).

ــر  دولــت پدرمیراثــی کــه در زیــر ســایه گفتمــان پدرمیراثــی ســنتی ایــران شــکل گرفــت، ب
اســاس اندیشــه اقتــدار و مرکزیــت شــاه بــه عنــوان صاحــب مملکــت، مالــک جــان و مــال مــردم 
بــود. لطــف شــاه در توجــه سیاســی او جهــت می گرفــت و بــه دلخــواه خــود هدایــا ی خویــش 
را میــان اعضــای خانــواده و مــردم توزیــع می کــرد. الگــوی اصلــی دولــت، پدرمیراثــی خانــواده 
بــزرگ شــاه بــود، امــا در عمــل، ویژگــی اساســی ایــن دولــت وجــود مراکــز دولتــی به صــورت 
پراکنــده و چندگانــه بــود. بــا ضعــف دولــت پدرمیراثــی در عصــر قاجــار منابــع قــدرت پراکنــده 
شــدند و به واســطه  تأثیــرات گوناگــون نفــوذ کشــورهای خارجــی پدیــد آمدنــد (بشــیریه، ١٣٨١: 
۶٧). گفتمــان پدرمیراثــی بــا تأکیــد بــر شــاه به  عنــوان پــدر ملــت بــه واســطه  ایــن نشــان تأییــد 

می شــود. خانــواده شــاه هــم بــرای انتصاب هــای بعــدی اهمیــت دارد.
پیدایــش مفاهیــم جدیــد در عصــر قاجــار، ترکیبــات و تعبیــرات تازه ایــی چــون حکومــت 
ــی،  ــی، اتحــاد مل ــت جمع ــردی، حری ــا آزادی ف ــت ی ــی، حری ــت مل ــر، دول ــوق بش ــی، حق مل
به وجــود  را   ... و  قانــون  مجلــس،  عدالــت،  مســاوات،  وطنــی،  تصنیــف  ملــی،  قشــون 
ــار و نوشــتار ِ  آورد(آجودانــی،١٣٨٢: ٧). در جریــان مشــروطه افزایــش چگالــی واژگانــی گفت
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ضــد قــدرت حاکمیت منــد در نشــریاتی چــون صوراســرافیل، كشــکول، نســیم شــمال، اســتبداد 
ــا  ــون ب ــت قان ــرد. حاكمی ــی  ک ــول و دگرگون ــتخوش تح ــن را دس ــات که کلم ــم ِ و ... مفاهی
تأســیس مجلــس و پارلمــان برپایــه مفاهیمــی چــون مســاوات، عدالــت، اصلاحــات، برابــری، 
آزادی اســاس گفتمانــی را تشــکیل مــی داد كــه اهــداف و آمــاج آن پایــان حکومــت مطلقــه بــود. 
ایــن حاكمیــتِ قانــون بــا گفتمــان مشــروطه خواه رژیــم حقیقــت خــود را می یافــت و در آن از 
طرفــی حقــوق فــردی تدویــن می شــد و از طــرف دیگــر حقوقــی كــه بــا آن بتــوان از منافــع ملــی 
دفــاع كــرد. گفتمــان مشــروطه اهــداف و آمــاج گفتمــان مشــروطه در كشــورهای دیگــر مثــل 
انگلیــس را جــذب می كــرد. ســوژه ســخن گوی برخــی گفتمان هــا در نشــریات و مطبوعــات 
كشــورهایی مثــل انگلیــس، روســیه و فرانســه بــا مشــروطه ایــران مخالفــت یــا از آن طرفــداری 

می كردنــد (قیصــری، ١٣٨۶: ٣۴٠).
ــا  ــان ی ــت گفتم ــود را می یاف ــرح خ ــدان ط ــی می ــه درون پدرمیراث ــلطنتی ك ــان س در گفتم
فرم هــای گزاره پذیــری ســاخته می شــد کــه در آن کثرتــی از بدن هــا یــا هســتی اجتماعــی 
ــی  ــروطه نیروهای ــا مش ــد . ب ــلطه می گردی ــع و تحــت س ــن، تاب ــر، متعی ــر تعین پذی ــه ام به منزل
کــه از میــدان نیــروی ســلطنت و از ســازوکار نمادیــن آن بیــرون ماندنــد و بــه جریــان مشــروطه 
ــه حاشــیه می رفــت. در طــرف دیگــر  ــا ب ــن گفتمــان طــرد می شــد ی ــد، توســط ای ــدرت دادن ق
ماجــرا، بــا توقیــف و نیــز گفتــار، نوشــتار و جلوه هــای بصــری متفاوتــی گفتمــان مخالــف ایــن 
نیروهــا را در میــدان نیــروی ســلطنتی کانالیــزه می كــرد و از تــوان می انداخــت. ســرکوب چنیــن 

ــه شــریعت، عتــرت و اهــل بیــت صــورت می گرفــت. ــا اتــکا ب ســرپیچی ب
گفتمــان ســلطنتی بــا نیروهایــی كــه بــه صدرنشــینی قانــون ضــرورت می بخشــیدند بــا تكیــه 
بــه اركان گفتمــان مذهبــی مبــارزه می كــرد. بــرای نمونــه اعتمادالســلطنه در نشــریه اطــلاع١ برای 
ــون  ــدام قان ــرزا مَلکم  خــان نوشــت: «ک ــه می ــق ب ــون متعل ــه قان ــیه راندن روزنام ــرد و به حاش ط
بهتــر از قــرآن مجیــد اســت کــه پیغمبــر صلــی اللــه و علیــه و آلــه گذاشــته و الان معمــول دولــت 

و ملــت اســت» (کهــن، ١٣۶٠: ١۶١).

١. انگیزه انتشار نشریه اطلاع انعکاس «وقایع و حوادث عمده تمام کره ارض» درون کشور بوده است. مطالب شماره های نخستین 
این نشریه و پس از آن عمدتا ترجمه  «تلگرام های رسیده» و مطبوعات خارجی است. این نشریه بیشتر در بردارنده خبرهای سایر 
«دول» است. مدیریت اطلاع تا شماره ٣٩٠  بر عهده محمدحسن اعتماد السلطنه بوده و در شماره ٣٩١  خبر فوت او، مندرج است. 

پس از وی محمدباقر اعتماد السلطنه برادرزاده ناصرالدین شاه جانشین محمدحسن صنیع الدوله می شود.
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تصویر ٣.  صفحه آغازین نشریه اطلاع برای انتشار وقایع و حوادث عمده تمام كره ارض، 
http://malekmuseum.org/artifact/1393 منبع

عناصر، ایده ها و معنای آنها در نشان جمهوری اسلامی
پــس از پایــان سلســله پادشــاهی در ایــران و بــا تشــکیل جمهــوری١ مبتنــی بــر قوانیــن اســلام، نشــان 
ملــی جدیــدی شــکل گرفــت. بررســی ابعــاد مختلــف ایــن نشــان، گامــی موثــر در راســتای تعییــن 
معانــی و مفاهیــم ملــی مــورد تاییــد جمهــوری اســلامی اســت. آنچــه در تصویــر دیــده می شــود، 
طراحــی بــر اســاس واژه اللــه اســت، امــا بــا واکاوی دقیــق ایــن نشــان متشــکل از چهار هــلال و یک 
خــط قائــم بــه نظــر می رســد كــه دو هــلال میانــی گل لالــه و تفكیــك، تجزیــه و تركیــب عناصــر آن، 
ــه کلیــت نشــان، وحــدت در  ــر شــکل دهی ب ــه» را نشــان می دهــد. اصــل حاکــم ب واژه «لاالهالاالل

کثــرت، تقــارن، تعــادل و تــوازن اســت کــه بیــان آن در ســطح گفتمانــی مفاهیمــی را میطلبــد.

١. اقدامات سیاسی امام خمینی(ره) در دهه ۵٠ شمسی به شکلگیری انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ منجر شد. انقلاب اسلامی 
ایران بر اساس یک ایدئولوژی شیعی و اسلامی شکل و تمامی جوانب آن بر همین اساس بنیان گرفت. هدف جمهوری اسلامی، 
وارد کردن مذهب به شالوده زندگی سیاسی بود، نه جنگ با آن و از این جهت، اسلام از روشهای مختلفی به تمامی ابعاد کشور 
ورود پیدا کرد. بر همین اساس میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی را تاسیس یک حکومت دینی با محتوایی 

مبتنی بر دستورالعمل قوانین الهی دانست که مقاصد تعیین شده آن در چارچوب تفکر دینی قرار میگرفت. 
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تصویر ۴. نشان ملی متعلق به جمهوری اسلامی.

(ندیمی، ١٣۶٢: ۶١)

حمیــد ندیمــی، طــراح نشــان جمهــوری اســلامی، در مصاحبــهای چنیــن عنــوان مینمایــد: 
«ایــده چنیــن طرحــی از زمــان پیــش از انقــلاب، در ارتبــاط بــا تفســیری کــه از ســوره حدیــد در 
یکــی از درسهــای مذهبــی شــنیدم در ذهنــم کاشــته شــد. چنیــن دریافتــم کــه حکومــت اســلامی 
ــی،  ــد.» (ندیم ــزان و حدی ــاب، می ــی؛ کت ــد اساســی اســت یعن ــرآن دارای ســه بع ــدگاه ق از دی
١٣۶٢: ۶١) می تــوان چنیــن اســتنباط نمــود کــه مفاهیــم بــه کار گرفتــه شــده در پــس عناصــر 
ایــن نشــان، تداعیگــر ســه رکــن اساســی مذکــور مطابــق بــا دیــدگاه قــرآن هســتند. فــرم عمــودی 
ــری  ــادآور شمشــیر و تعبی ــرد، ی ــرار می گی ــه تشــدید روی آن ق ــز نشــان ک ــه در مرک ــرار گرفت ق
ــدید  ــد. تش ــاد میکن ــت را ایج ــتادگی و مقاوم ــه ایس ــرآن اســت و تجرب ــد در ق ــه حدی از کلم
ــه نقــش چرخــش مــاه  ــان فارســی و عربــی نشــان دهنده شــدت اســت. هــلال ب در هــر دو زب
ــه  ــاه به منزل ــلال م ــاره دارد. نقــش ه ــی اش ــورهای عرب ــری کش ــم قم ــود در تقوی ــدار خ ــر م ب
ــه شــده  ــرن ١۴ پذیرفت ــوان ســمبل اســلام از ق ــه عن ــده و ب معــرف کشــورهای اســلامی برگزی
اســت (بــروس میت فــورد، ١٣٨٨: ٢٨). فرمهــای منحنــی قــرار گرفتــه در بیرونی تریــن ســطح 
نشــان، بــه نصفالنهارهــای مبــدأ و امــکان فراگیــری دیــن اســلام در سراســر جهــان اشــارهای 
دارنــد (شــاهعلیان، ١٣٩۴: ١۵٠‑١۴٩). خاســتگاه ایــن هــلال را میتــوان عــلاوه بــر حالــت 
دو هــلال ابتــدای و انتهــای مــاه قمــری برگرفتــه از اثــر هلالــی شــکلِ امضــای پیامبــر دانســت 
ــر از  ــه امضــای پیامب ــق ب ــد. دو هــلال متعل ــوت ایشــان اشــاره می كن ــه نب کــه در ایــن نشــان ب
ــة  ــده اند. رابط ــام ش ــم ادغ ــا در ه ــی آنه ــبیدهاند و قســمتهای میان ــر چس ــه یکدیگ پشــت ب
هــر یــک از عناصــر هلالــی و نیــز فــرم عمــودی شمشــیر بــا یکدیگــر ســبب شــکلگیری ارتبــاط 
متقابــل شــده اســت. به واســطه قرارگیــری عناصــر هلالــی و عمــود بــر پایــه جــز و کل، پنــج 
ركــن اصــول دیــن به وجــود آمــده اســت. در ایــن نشــان بــه واســطه ویژگــی، نشــانه و نمایــه ای 
مشــترك یــا شــباهت بــا حــوزه مقصــد بــرای نمونــه بــا اللــه، بــا صفاتــی چــون واحــد، قــادر، 
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عالِــم و مضامینــی چــون حکومــت اســلامی معتقــد بــه خــدا و ملــت متکــیِ بــه او ارتبــاط برقــرار 
ــر خــدا خــود ابعــاد عملــی دارد.  ــد. بدین ترتیــب اعتقــاد و تــوكل ب می كن

 بــر اســاس ســاختار نشــان، تــوازن ایجــاد شــده در نشــان جمهــوری اســلامی حــول خــط 
عمــودی میانــی، نشــان دهنده همــان میــزان در آفرینــش توســط خداوند، عدل و قســط او اســت. 
ــدا و انتهــای  ــه، ضمــن تأکیــد بــر مفهــوم شــهادت بیانگــر ابت رنــگ تخــت و تمامــاً قرمــز الل
آفرینــش اســت (الــی اللــه المصیــر) و البتــه همیــن تأکیــد بــر مبــدأ و انتهــای آفرینــش، هــدف و 
غایــت حکومــت اســلامی را نشــان می دهــد. افزون برایــن، قرمــز نمــادِ انقــلاب، مبــارزه، عشــق 
ــه  ــر الل و زندگــی اســت (داندیــس، ١٣٩٨: ٨٢). در پرچــم جمهــوری اســلامی هــم عــلاوه ب
مرکــزی، ١١ اللــه اکبــر در بــالا و ١١ عــدد اللــه اکبــر در پاییــن نشــان دهنده «٢٢ بهمــن» تاریــخ 
پیــروزی انقــلاب اســلامی بــا تکیــه بــه همیــن شــعار اســت (ندیمــی، ١٣۶٢: ۶٢). اللــه اکبــر 
تشــریفات مذهبــی  کــه در اذان بــر انجــام فریضــه واجــب نمــاز فرامی   خوانــد، بــه نوعــی جــز ِ
اللــه اکبــر به صــورت جمعــی گویــای کنشــی در آئیــن مذهبــی اســت کــه تکــرار  اســت. ســردادن ِ
ــلمانان را  ــر مس ــد فط ــاز عی ــود. بخشــی از نم ــی می ش ــن تلق ــد وحدت آفری ــا صــدای بلن آن ب
تشــکیل می دهــد. اللــه اکبــر نــدای پیــروزی انقــلاب در ســال های بعــد از آن گردیــد و مــردم هــر 
ســال ٢٢ بهمــن بــا ســر دادن شــعار اللــه اکبــر ایــن پیــروزی  را دوبــاره بشــارت می  دهنــد و بــر 
ســر آرمــان خــود بــا هــم تجدیــد میثــاق می کننــد. اللــه اکبــر بــه نوعــی یــادآوری اســت، هــم در 
اینکــه خــدا از همــه بزرگتــر و بزرگتریــن اســت، هــم اینکــه رمــز پیــروزی انقــلاب تــوکل بــه اللــه 
بــوده اســت. تــوکل بــه اللــه کــه از همــه بزرگتــر اســت، گویــای اســتقلال و رهایــی از وابســتگی 
بــه شــرق، اســتعمارِ غــرب و آزادی از بنــد اســتثمار اســت. تجربــه میهن پرســتی، خدامحــوری، 
تبعیــت از دیــن، اصــول آن و حاكمیــت اســلام بــر جهــان بــه طورکلــی بیــان ایدئولوژی هــای 

حکومتــی در جمهــوری اســلامی، از طریــق طراحــیِ نشــان اســت.
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جدول ٢. بررسي عناصر تشکيل دهنده نشان جمهوری اسلامی و معانی و گفتمان مربوط به آن ها

گفتمان فراخوانده و طرد شده حوزه مقصدحوزه مبدانشاندوره
ی اسلامی

جمهور

اصول دینپنج فرم هلالی

گفتمان مذهبی
گفتمان سنتگراهای 

ایدئولوژیک
طرد مدرنیسم مطلقه پهلوی

حضرت علی (ع)ایستادگی
گفتمان مذهبی/ تشیع

و طرد دیگر گفتمان مذهبی/
تسنن

هلال ماه 
و اسلام‑

نصفالنهار مبدا 
و جهانگیری 

اسلام‑

جهانی بودن اسلام

گفتمان مذهبی
گفتمان سنتگراهای 

ایدئولوژیک
گفتمان انقلاب اسلامی/

سیاسی
طرد مدرنیسم مطلقه پهلوی

شهادتلاله
گفتمان انقلاب اسلامی/

سیاسی
گفتمان مذهبی

 الله–

لااله الا الله
توحید

گفتمان مذهبی
طرد مدرنیسم مطلقه پهلوی
گفتمان انقلاب اسلامی/

سیاسی

قرمزقرمز

شهادت و شهادتپروری 
در راه خدا، در راه حفظ 
ارزشها عقاید و باورها، 
رنگ آغازِ خلقت، عشق 
به معشوق (خدا) و شور 

انقلابی

گفتمان مذهبی  و گفتمان 
سیاسی /انقلاب اسلامی
گفتمان سنتگراهای 

ایدئولوژیک

(تصاویر: ندیمی، ١٣۶٢: ۶١؛ جدول: نگارندگان)
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 گفتمان ها و نشان جمهوری اسلامی
 خــود ایــن نشــان گویــای آرمان هــای ســنت گراهای ایدئولوژیــک اســت . ایــن گفتمــان در 
واکنــش بــه مدرنیســم مطلقــه پهلــوی پدیــدار شــد کــه در ابتــدا از جانــب روشــن فکران مذهبــی و 
روحانیــون دو تعبیــر متفــاوت از آن عرضــه گردیــد. «یکــی گرایــش کاریزمایــی کــه از ســال ١٣۵٨ 
ــا  ــال ١٣۶٨ ت ــه از س ــنتی تری ک ــه و س ــش محافظه کاران ــری گرای ــود و دیگ ــب ب ــا ١٣۶٨ غال ت
١٣٧۶ حاکــم شــد.» (بشــیریه، ١٣٨١: ٧٠). بــر اســاس ایــن دو گرایــش کردارهــای سیاســی در 
ــاز،  ــد. در آغ ــوه می کنن ــه صــورت خاصــی جل ــک ب ــای ســنت گرایی ایدئولوژی درون گفتمان ه
نظــام جمهــوری اســلامی بــر اســاس اقتــدار کاریزمایــی توســط آیت الله خمینی شــکل گرفــت. در 
میــان ســال های ١٣۵٨‑١٣۶٨ گفتمــان ســنت گرایی ایدئولوژیــک در میــان گرایــش کاریزمایــی 
ــه، عنصــر  ــت فقی ــاد ولای ــدن نه ــا روی کار آم ــد ب ــا در دوره بع ــود، ام ــان ب ــنتی تر در نوس و س
ســنت گرایی غلبــه یافــت و قشــر روحانــی جایــگاه بالاتری پیــدا کــرد (بشــیریه، ١٣٨١: ٧٠). این 
گفتمــان بازتــاب ارزش هــای طبقــه ســنتی بــود. از ســوی دیگــر ظهــور جامعــة تــوده ای جدیــد کــه 
بــه واســطة نوســازی در عصــر پهلــوی بــه وجــود آمــده بــود، زمینه ایــی برای گســترش ســنت گرایی 
ایدئولوژیــک فراهــم کــرد کــه در وقــوع انقــلاب تأثیــر به ســزایی داشــتند. در ایــن گفتمــان، ســنت 
اســلامی بــه عنــوان راه حلــی بــرای مســائل جامعــه مــدرن در نظــر گرفتــه می شــد. ســنت گرایی 
ایدئولوژیــک، شــیوه  دموکراتیــک و تكنوكــرات جهــان مــدرن را دشــمن خــود می دانســت. بــر ایــن 
اســاس گفتمــان لیبرالیســم، روشــن فکری غربــی و ناسیونالیســم ایرانــی بــه حاشــیه رانــده شــده و 
بــر رهبــری، ارزش هــای ســنتی و کنتــرل فرهنگــی تاکیــد می شــد (بشــیریه، ١٣٨١: ٧٠‑۶٩). 
ــد  ــا فرآین ــان ســنت گرایی ب ــرورش می یافــت. گفتم ــان پ ــن گفتم ــری از ســنت در ای اطاعت پذی
جهانی شــدن در عرصــه فرهنــگ، ارتباطــات و اقتصــاد بــه مخالفــت می پرداخــت و همیــن تقابــل 
یکــی از محورهــای اصلــی کشــمکش های جــاری در جامعــه سیاســی ایــران را تشــکیل مــی داد. 
گفتمــان انقــلاب اســلامی، هــر گفتمــان دیگــری ماننــد گفتمــان پدرمیراثــی و مدرنیســم مطلقــه 
پهلــوی را طــرد می کــرد و نیــز بــا مشــایعت گفتمــان دینــی در بــاب مذاهــب غیــر از اســلام ترجیح 

را بــه جهان گیــر شــدن اســلام و تشــکیل جوامــع اســلامی مــی داد.

گفتمان انقلاب اسلامی
در گفتمــان كاوی اعتقــاد بــر ایــن اســت كــه ســرکوب خشــن گفتمــان غیــر یــا دیگــری، احتمــال 
رادیکال شــدن آن را افزایــش خواهــد داد. اولیــن جرقــۀ انقــلاب اســلامی ایــران در پانــزده خــرداد 
ســال چهــل و دو، در پــی ســرکوب شــدید و خشــونت بار مــردم، به دنبــالِ محــدود کــردن 



186

شماره شصت ودوم
سال بیست وچهارم
تابستان  1402

مقاله علمى _ پژوهشى

ــاهی، تجــدد و  ــتبداد ش ــه اس ــکا ب ــا ات ــوی ب ــم پهل ــته های سیاســی اســلامی توســط رژی خواس
غربگرایــی (برگرفتــه از گفتمــان مشــروطیت) زده شــد (ســلطانی، ١٣٨٣: ١۶۴) و ســرانجام بــه 
ســرنگونی رژیــم منجــر شــد. پیــش از انقــلاب بهمــن ١٣۵٧ در ایــران گفتمــان سیاســی بســیار 
انحصــاری بــود؛ گفتمانــی رســمی وجــود داشــت و ســاختار نشــان های ملــی، سیاســی، آرم هــا 
بــه عنــوان جلــوه بصــری آن گفتمــان را رقــم مــی  زد. ســاختار گفتمان هــای نهــادی و سیاســی در 
ــد  ــی مانن ــدات رســانه ها و محصــول ســخنگویان مطبوعات ــن و دســتورات، تولی احــکام، فرامی
اطلاعیــه رســمی و همایــش مطبوعاتــی در فضــای آن گفتمــان رســمی غالــب دوره پهلــوی بــرای 
کنتــرل افــکار دیگــران بازتولیــد می شــد. کنتــرل افــکار دیگــران بــه معنــی کنتــرل عمــل اجتماعــی 
نیســت، چــون آن هــم تمهیــدات، ســاحت خــود را می طلبــد و ســازوكار قــدرت، گفتمــان 
ــكار روی هــم چفــت و  ــرل اف ــاع و كنت ــا راهبردهــا، تكنیــك اقن و عرصــه عمــل اجتماعــی را ب
بســت می كنــد. کنتــرل افــکار دیگــران تــا دوره پهلــوی دوم (بــرای نمونــه گفتمــان ماركسیســتی 
بــه دلیــل مخالفــت بــا اصلاحــات ارضــی) ادامــه داشــته تــا اینکــه در ســال ١٣۵۵ ســاختارهای 
ــتار،  ــب نوش ــیه و در قال ــطه آن در حاش ــه به واس ــعائری ک ــا و ش ــا، میثاق ه ــی و آرمان ه گفتمان
اطلاعیــه و ســخنرانی بازتولیــد می شــدند؛ قدرتمندتــر از تصــور ســاختار گفتمــان سیاســی حاکم 
بــود. این گونــه بــود کــه گفتمــان انقــلاب اســلامی پدیــد آمــد. بعضــی آن را گفتمــان ســنت گرای 
ایدئولوژیــک خوانده انــد (بشــیریه، ١٣٨١: ۶٩). ایــن گفتمــان، برخــی از گفتمان هــای اقلیــت 
را در خــود جــذب كــرد و بــه انقــلاب بزرگتــری تبدیــل شــد كــه بــه دلیــل پاسداشــت، بازتــاب 
شــعائر و ارزش هــای اســلامی كــه ارزش هــای انســانی و ظلم ســتیزانه هســتند مفاهیــم مشــتركی 
بــا برخــی از گفتمان هــای اقلیــت یافــت. گفتمــان انقــلاب اســلامی ایدئوژیــك اســت بدین  دلیــل 
كــه ایدئولــوژی، سیســتم عامــل یــا نظــام باورهــا و شــناخت   های اجتماعــی بنیادینــی اســت کــه 

ــک، ١٣٨٢: ١٩۴). ــد (ون دای ــا را منعکــس می  کن ــای اساســی (برخــی از) گروه ه ارزش ه

طرد گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی
ــه  ــه منازعــه می کشــد و آنچــه حــذف می شــود کلی ــه را ب ــن نشــان گفتمــان مدرنیســم مطلق ای
ــذاری و جشــن های  ــم افتخــار، مراســم تاجگ ــز علائ ــا و نی نشــان  های ملی/ســلطنتی، پرچم  ه
ــه تخــت نشســتن شــاه، مظاهــر و جلوه هــای آن اســت. مدرنیســم مطلقــه پهلــوی  ــادآوری ب ی
گسســت کاملــی نســبت بــه گذشــته نبــود، بلکــه در آن عناصــری از پدرمیراثــیِ ســنتی بــا 
ایدئولــوژی مدرنیســم در آمیخــت. (بشــیریه، ١٣٨١: ۶٧). گفتمــان   مدرنیســم مطلقــه پهلــوی 
مجموعــه ناهمســان از پدرمیراثــیِ ســنتی، گفتمــان توســعه و نوســازی بــه شــیوة مدرنیتــه غربــی 
و مردم گرایــی بــود کــه در طــول زمــان ترکیبــات بیشــتری پیــدا کــرد. تاکیــد ایــن گفتمــان روی 
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اقتدارگرایــی، ملی گرایــی ایرانــی، مدرنیتــه فرهنگی و سکولاریســم بــود (بشــیریه،١٣٨١: ۶٨). 
بــر اســاس ایــن گفتمــان، دولــت در پــی آن بــود تــا جامعــه و اقتصــاد ایــران را از صورت بنــدی 
ــا  ــه ب ــه مطلق ــان مدرنیت ــن صــورت، گفتم ــد، در ای ــدرن ســوق ده ــدی م ــه صورت بن ســنتی ب
خصلــت اقتصادگرایانــه و عقل گرایانــه شــتابناك خــود، آســیب هایی بــه فرهنــگ جامعــه ســنتی 
وارد می کــرد. در ایــن گفتمــان ســنت، مذهــب و قومیت هــای ســنتی از عرصــه قــدرت خــارج 
شــدند، نتیجــه ایــن گفتمــان آسیب رســاندن بــه تجــار بــازار، اصناف و علمــای دینی بــود. اجرای 
این گونــه سیاســت ها نیازمنــد تمرکــز ابزارهــا و منابــع قــدرت سیاســی متمرکــز در دســت دولــت 
بــود کــه نیروهــای اجتماعــی و سیاســی را بــه انقیــاد می کشــاند. در گفتمــان مدرنیتــه مطلقــه 
پهلــوی جایــی بــرای مشــارکت و رقابــت سیاســی وجــود نداشــت. دولــت پهلــوی قصــد داشــت 
اصلاحاتــی اجتماعــی و اقتصــادی در ســاختار جامعــه ســنتی بــه ثمــر رســاند (بشــیریه، ١٣٨١: 
۶٩‑۶٨). چــون گفتمــان مدرنیســم مطلقــه پهلــوی خــود از زیرگفتمان هــای متفاوتــی ماننــد 
گفتمــان ملی گــرا، سکولاریســم و مدرنیتــه تشــکیل شــده، می تــوان گفــت بــا طــرد شــدن ایــن 
گفتمــان، مدرنیســم مطلقــه فرهنگــی و زیــر گفتمان هایــی ماننــد سکولاریســم حــذف و باقــی به 
حاشــیه رانــده شــدند. یــک گفتمــان بــا هــدف حــق حاکمیــت یافتــن و پیونــد بــا گفتمان هــای 
همبســته در مرکــز قــرار می گیــرد و دیگــر گفتمان هــا را بــه حاشــیه می رانــد. گفتمــان انقــلاب 

اســلامی گفتمان هــای مذكــور را بــه حاشــیه  رانــد.
در مقابــل اســتیلا و مركــز قــرار گرفتــن ســنت گرایی ایدئولوژیــک پــس از انقــلاب، گفتمــان 
ــیریه،  ــت (بش ــکل گرف ــی ش ــای كثرت گرای ــر مبن ــروطه ب ــتن در مش ــا ریشه داش ــك ب دموكراتی
١٣٨١: ٧١) و آن گفتمــان را در معــرض نیــروی مفاهیــم و راهبــرد خــود قــرار داد. در انتخابات 
ــری  ــی؛ به تعبی ــه شــیوه نهضــت مل ــن گفتمــان در قالــب قانون گرایــی ب ــی از ای ١٣٧۶، تأثیرات
مــدرن و دموکراتیــک بــه شــیوه جریــان روشــن فکــری دینــی دیــده شــد (بشــیریه، ١٣٨١: ٧١).

گفتمان انقلاب اسلامی و غیریت سازی
آرامــش حاصــل از انســجام و تقــارنِ نشــان، گویــای ایــن اســت كــه گفتمــان انقــلاب اســلامی 
خواهــان تشــکیل جامعــه مســلمان و اتحــاد جوامــع همبســته اســلامی در سراســر جهــان اســت. 
بــا مفاهیمــی قابــل اجمــاع ماننــد اللــه در نهایــت می خواهــد پرســتش معبــودی بی شــریك را 
ــا هــر قدرتــی اســت  ــارزه ب ــرای مب ــد. رنــگ قرمــز حاكــی از شــور انقلابــی ب جهان شــمول كن
ــتعاری  ــان ضداس ــتعمارگرایانه اســت. گفتم ــات اس ــوژه ســخنگوی او در صــدد مطالب ــه س ك
پیشــتر افــراد كانونــی دیگــری ماننــد گانــدی (رهبــر معنــوی و سیاســی هنــد بــرای رهایــی از 
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ســلطه انگلیــس) و لومومبــا (رهبــر ضــد اســتعمار كنگــو علیــه بلژیــك) را بــه خــود جــذب كرده 
(خامنــه ای، ١۴٠٢: ۶) و ســوژه ســخنگوی خــود ســاخته اســت. گفتمــان اســتعمارگرا روابــط 
قــدرت و راهبردهایــی را بــه كار می انــدازد و از نظریه پردازی هایــی حمایــت می كنــد كــه بــرای 
ــدرت  ــد كــه یکصــدا ق ــه ای تــلاش می كن جــذب صداهــای گفتمــان دول دیگــر در آوایِ یگان
اســتعمارگران جهــان را فریــاد زننــد، زندگــی كننــد و نفــس بکشــند. آن دول،  ابــژه ســخن خود را 
بــا صفاتــی چــون عقب افتــاده، جهــان ســومی، دیــن دار، خرافــات زده و اصطلاح هایــی ماننــد 
ــد و فرادســت و فرودســت را  ــده، تروریســت، داعشــی می خوانن ــان اســلامی، القاع بنیادگرای
تعییــن می كننــد. تعییــن می كننــد سوسیالیســت ها و كمونیســت ها جهــان دوم باشــند و ســایرین 
كــه دیــن زده انــد جهــان ســوم خوانــده شــوند. به همین  ترتیــب عزمشــان را جــزم می كننــد كــه 
ــترده  ــی گس ــا دسترس ــازمان  ها ب ــا و س ــواع نهاده ــمی در ان ــمی و غیررس ــای رس در گفتمان ه
دشــمن خــود را بســازند و بازتولیــد كننــد. در قالب هــای گفتــاری، نوشــتاری و تصویــری طــرف 
ــای  ــو و ترفنده ــا، نح ــا گزاره ه ــود را ب ــلطه خ ــد و س ــیم كنن ــود را ترس ــه خ تخاصــم و منازع
بلاغــی، شــیوه های مبتداســازی، برجسته ســازی و روش هــای مركزگــذاری، در عرصــه زبــان و 
حــذف و مبهم كــردن در عرصــه تصویــر بــه كرســی نشــاند. بــه گفتــه ون  دایــك در گفتمان هــا 
طــرف فرادســت ویژگی هــای منفــی خــود را بــه طــرف تحــتِ ســلطه نســبت می  دهــد و بدیــن 
طریــق آنهــا را نفــی می  كنــد. بــا جعــل یــا اصراركــردن بــر خصوصیــات منفــی دیگــران خــود را 
تبرئــه می كنــد و از دیگــران غیریتــی می ســازد و آن را بــه عنــوان دشــمن تثبیــت می كنــد (ن ك 
ون دایــك، ١٣٨٢: ٢٣۵). طــرف فرادســت ممکــن اســت دربــاره اعمــال بــد و اصلاح  شــدنیِ 
غیرخــودی بــه تفصیــل صحبــت کنــد، امــا در بــاب نــکات منفــی خــود کمتــر ســخن می  گویــد 
(Van Dijk,١٩٩١). ازایــن رو گفتمان هایــی كــه در انقــلاب اســلامی بــه وجــود آمــده بــود، 
دربردارنــده راهبرد هــا و منازعه خواهی هایــی چــون مبــارزه طبقاتــی، اســتثمارزدایی، مبــارزه بــا 
امپریالیســم و اســتعمار بــود؛ ســوژه های ســخنگوی گفتمان  هــا ســعی كردنــد در ســخنرانی ها، 
ــد  ــدا می كردن ــه پی ــی هایی ك ــد و دسترس ــت می آوردن ــه دس ــه ب ــی ك اطلاعیه هــا و تریبون های
ــن  ــد. همچنی ــان دهن ــا نش ــژه آمریکایی ه ــه انگلیســی ها و به  وی ــا را ب ــاندگی پهلوی ه دست نش
گفتمــانِ انقــلاب اســلامی بــا مباحثــی از گفتمــان شرق شناســی و خاورمیانــه سرآشــتی 
نداشــت، بدیــن دلیل كــه شرق شناســی بــه منزلــه نهــادی رســمی ســاحتی كدگــذاری شــده بنــام 
شــرق بــا ویژگی هــای اگزوتیــك،  عجیــب و غریــب، از ســوی غربی هــا را نامگــذاری می كــرد 
(امرلینــگ، ١۴٠٠: ٢١٩). ایــران بــه عنــوان بخشــی از شــرق از ایــن قاعــده کدگــذاری مصــون 
نبــود. آنهــا شــرق، نیــز جهــان ســوم و منطقــه ای بنــام خاورمیانــه را در گفتمان هــای رســمی و 
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گفتمان کاوی انتقادی نشان  های ملی دوره قاجار و جمهوری اسلامی ایران بر اساس آرای ون دایک 

غیررســمی خــود ســاختند، معیــن و تثبیــت كردنــد. آن را تكــرار، نهادینــه و بازتولیــد نمودنــد تــا 
خــود شــرقی ها و خاورمیانه ای هــا هــم بــاور كننــد كــه عقب افتــاده، جهــان ســومی، افــرادی از 
مناطــق شــرارت، منطقــه سیاســی ناامــن، منطقــه نفتــی و كشــمکش های سیاســی هســتند. بــا 
اشــاعه اصطلاحاتــی چــون القاعــده، داعــش، تروریســت، بنیادگرایــی اســلامی و ١١ ســپتامبر 
بــاور كننــد كــه مذهــب بــرای پیشــرفت آنهــا غیرضــروری اســت و آنهــا تــا زمانی كــه از خرافــات 
مذهــب زدوده نشــوند و رســوب تحقیرآمیــز عقب افتادگــی را از تــن نزداینــد، نمی تواننــد 
پیشــرفت كننــد. بــه ایــن طریــق رژیــم حقیقتــی بــرای خــود می ســازند کــه حــق تحــت فشــار 
قــراردادن گروهــی از انســان  ها را بــرای کســب منافــع روا می دارنــد. به همیــن ترتیــب گفتمــان 
انقــلاب اســلامی كــه بــه گفتمــان جمهــوری اســلامی جــای ســپرده آن گفتمان هــا را بــه حاشــیه 

ــد. ــر اســتیلای آنهــا مقاومــت می كن ــد و در براب می ران

بحث و نتیجه گیری
ــا  ــوان بخشــی از گفتمــان ی ــه عن تفاوت هــای نشــان های دوره قاجــار و جمهــوری اســلامی ب
جلــوه بصــری یــک گفتمــان ممکــن اســت بــه شــیوه خــاص طراحــی و تركیــب آن جلــوه بصــری 
ــوع طراحــی آن  ــر شــود. ممکــن اســت ن ــه گرایــش سیاســی خاصــی تعبی ــه ب ــا اینک برگــردد ی
بــر اســاس دســتور حاکــم یــا دال مرکــزی در گفتمــان ســلطنتی یــا دینــی باشــد. بــرای نمونــه 
ناصرالدین شــاه قاجــار بــا اتــكا بــه گفتمــان ســلطنت طلب، دســتور یکپارچه كــردن نشــان 
شیرخورشــید را داد. در گفتمــان دینــی، امــام خمینــی بــه عنــوان دال مرکــزی در گفتمان انقلاب 
اســلامی می توانــد بــر طراحــی و ســفارش نشــان جمهــوری اســلامی نظــارت غیرمســتقیم کنــد، 

بدیــن طریــق حمیــد نعیمــی از آیت اللــه رفســنجانی تأییدیــه گرفــت.
ــدنی از  ــی استخراج ش ــی مل ــن و معان ــید مضامی ــیر و خورش ــان ش ــم نش واکاوی در مفاهی
ایــن نشــان را آشــکار می کنــد کــه عبارتنــد از: اهمیــت تشــیع و جایــگاه حضــرت علــی (ع) در 
اعتقــادات مــردم ایــران، قــدرت و قداســت پادشــاه، شــجاعت و پاســداری از کشــور، وحــدت و 
پیــروزی، برکــت، حاصل خیــزی، صلــح و غیــره. گفتمان هــای همخــوان بــا ایــن نشــان، عبارتنــد 
از: گفتمــان مذهبــی، گفتمــان پدرمیراثــی و ســلطنتی، هویــت ملــی بــر اســاس گذشــته تاریخــی. 
ــی هــم دانســت،  ــده گفتمــان مذهب ــوان بعــد بصــری جذب كنن چــون شــیر و خورشــید را می ت
بدیــن ترتیــب هــر نشــان و علامتــی كــه نشــان دهنده یــا بعــد بصــری گفتمــان تســنن یــا دیگــر 
ــازمان ها،  ــا، س ــا، اداره ه ــان در وزارتخانه ه ــن نش ــری ای ــا جلوه گ ــد ب ــی باش ــای مذهب اقلیت ه

ــده می شــود. ــه حاشــیه ران ــا طــرد و ب تریبون هــا، مطبوعــات، نشــریات و ... حــذف شــده، ی
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نشــان جمهــوری اســلامی ایــران، از اللــه، لاالــه الا اللــه، گل لالــه و هــلال مــاه تشــکیل شــده 
اســت. اللــه بــا همیــن واژه در قامــوس عربــی شــباهت دارد. لاالــه الا اللــه، گل لالــه،  شمشــیر، 
هلال هــای مــاه و رنــگ قرمــز از عناصر نشــان هســتند. نشــان جمهــوری اســلامی، ارکان معنوی 
چــون اعتقــاد بــه خداونــد یکتــا در ابتــدا و انتهــای خلقــت، تمایــل به جهان  گســتری دین اســلام 
و رســالت حضــرت محمــد (ص) را بــه عنــوان مبنــای ایدئولوژیــك حکومــت اســلامی نشــان 
می دهــد. همچنیــن شــاخصه هایی چــون شــهیدپروری و آمادگــی دفــاع، تــوان نظامــی و قــدرت 
امنیتــی را در حوزه هــای مقصــد یــادآوری می نمایــد. گفتمــان انقــلاب اســلامی در ایــن راســتا 
ــب روشــن فکران  ــدا از جان ــه در ابت ــدار شــد ک ــوی پدی ــه پهل ــه مدرنیســم مطلق ــش ب در واکن

مذهبــی و روحانیــون دو تعبیــر متفــاوت از آن عرضــه گردیــد.
گفتمــان یــا گفتمان هایــی كــه در انقــلاب اســلامی بــه وجــود آمــد، دربردارنــده راهبرد هــا و 
ــا امپریالیســم و اســتعمار  ــارزه ب ــارزه طبقاتــی، اســتثمارزدایی، مب منازعه خواهی هایــی چــون مب
بــود؛ در آنهــا ســعی بــر ایــن بــود کــه در ســخنرانی ها، اطلاعیه هــا و تریبون هایــی كــه بــه دســت 
می آورنــد و دسترســی هایی كــه پیــدا می كننــد بــا گفتمــان انقلابــی، اســلامی و هویــت ایرانــی ـ 
اســلامی كــه می ســاختتند دست نشــاندگی پهلوی هــا بــه انگلیســی ها و آمریکایی هــا را بــه مــردم 
نشــان دهــد. همچنیــن گفتمــان انقــلاب اســلامی متوجــه گفتمــان شرق شناســی و خاورمیانــه ای 
غربی هــا بــود. غربی هــا اصطــلاح سیاســی شــرق، جهــان ســوم و منطقــه ای بنــام خاورمیانــه را در 
گفتمان هــای رســمی و غیررســمی خــود ســاختند، معیــن و تثبیــت كردنــد. آن را تكــرار، نهادینــه 
و بازتولیــد نمودنــد تــا خــود شــرقی ها و خاورمیانه ای هــا هــم بــاور كننــد كــه عقب افتــاده، جهــان 
ســومی و افــرادی از مناطــق شــرارت و منطقــه سیاســی ناامــن، منطقــه نفتــی و كشــمکش های 
سیاســی هســتند. آنهــا بــا اصطلاحاتی چــون القاعده، داعــش، تروریســت، بنیادگرایی اســلامی و 
تاریــخ تعین کننــده ای چــون ١١ ســپتامبر بــاور كننــد كــه مذهــب بــرای پیشــرفت آنهــا غیرضروری 
اســت و آنهــا تــا زمانی كــه از خرافــات مذهــب زدوده نشــوند و رســوب تحقیرآمیــز عقب افتادگــی 
ــرای  ــی ب ــم حقیقت ــا رژی ــق غربی ه ــن طری ــه ای ــد. ب ــد پیشــرفت كنن ــد، نمی توانن ــن نزداین را از ت
خــود می ســازند کــه حــق تحــت فشــار قــرار دادن گروهــی از انســان ها را بــرای کســب منافــع روا 
ــن ترتیــب هــم گفتمــان انقــلاب اســلامی و گفتمــان جمهــوری اســلامی، آن  ــد. به همی می دارن

گفتمان هــا را بــه حاشــیه رانــده یــا در برابــر اســتیلای آنهــا مقاومــت می كنــد.
مقایســه دو نشــان قاجــار و جمهــوری اســلامی بــه منزلــه جلــوه بصــری دو گفتمــان 
متفــاوت، تفــاوت نگــرش آنهــا را در انتخــاب نــوع حاکمیــت نشــان می   دهــد. حاکمیــت قاجار 
حکومتــی بــا ســلطه پادشــاهی و جمهــوری اســلامی حاکمیــت خــدا را در مرکــز نشــان خــود 
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ــه  ــه نظــام حقیقــت خــود را ب ــی دارد ک ــان غالب ــر دوره ای گفتم ــع، ه ــرار داده  اســت. درواق ق
وجــود مــی آورد. در مركــز نظــام حقیقــت یکــی گفتمــان ســلطنت گرا و پدرمیراثــی و در دیگــری 
گفتمــان انقــلاب اســلامی بــا تمركــز بــر دیــن اســلام و حاكمیــت مطلــق اللــه قــرار می گیــرد. 
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